
  »متولد 65« نام فیلم شماســت. نامی که در 
بطن خود، تماشــاگر را می‌خواهد دعوت کند 
به داستان و روایتی درباره یک نسل. آیا زمان 
نام‌گــذاری فیلم‌تان به ایــن نکته فکر کرده 
بودید که این نام ویژگی نســلی به کاراکترها 

می‌بخشد؟
این که می‌گویید هست. اما علاوه بر آن می‌توانم 
بگویم یکی از گره‌های اصلی فیلم که در خود فیلم 
و در روند روایت اتفاق می‌افتد، اشــاره به این نام و 
این تاریخ دارد. درواقع این‌که نام این فیلم »متولد 
65« است، به این معنا نیست که  لزوما درباره دهه 
شصتی‌هاست، یا مانیفست متولدین این دهه را به 

تصویر کشیده...
  اما چه شما و یادداشــت‌ها و مصاحبه‌ها و 
فراخوان‌هایتان و چه خود فیلم، کاراکترها را 
از ویژگی‌های نمونه ‌ایشان در نمایندگی یک 

نسل خالی نمی‌کند...
خب، قرار هم نبوده که چنین کاری بکنیم. یک 
نکته را در نظر داشته باشید که قاعدتا کاراکترهای 
این فیلــم نیز مثل هــر فیلم دیگــری متولدین 
سال‌هایی هســتند و در فیلم واکنش‌های آنان را 
به شــرایط اجتماعی- اقتصادی که درحال حاضر 
درگیرش شــده‌اند، می‌بینیم. آنهــا می‌خواهند 
در شرایط نابســامان و در طبقه‌ای که در آن گیر 
کرده‌انــد، راه گریزی ایجاد کــرده و بتوانند برای 
لحظاتی هم که شده باشــد حضور و بودن در این 

طبقه جدید را تجربه کنند...
  این کــه تجربه زیست‌شــان در یک طبقه 
جدید فقط می‌تواند در قالب یک بازی رخ دهد 
و تازه همین بازی نیــز در پایان به‌هم خورده 
و دست آدم‌ها همگی رو می‌شــود؛ نشان از 
بدبینی شــما دارد یا اقتضــای روایت چنین 

داستانی بوده؟
نه این بــه هیچ‌وجه بدبینی نیســت. این‌که در 
شرایط حال‌ حاضر جامعه‌مان پولداربودن نیاز به 
هر چیزی غیر از استعداد و تلاش و کوشش دارد، 
آشــکارتر از آن اســت که بتوان انکارش کرد. این 
را نمی‌تــوان بدبینی نامید، بلکــه عین واقع‌بینی 

است...
  نکته مهم در این میان اما این است که به‌نظر 
می‌رسد شما این آدم‌ها را همراه با عقده‌هایی 

گشوده‌ناشده نمایش می‌دهید...
با این‌که قصدی بر این نوع رویکرد نداشــتیم، 
اما شــاید هم این‌گونه باشــد. به‌هرحــال اینها 
کاراکترهایــی هســتند که نه کودکی درســتی 

داشــته‌اند و نه نوجوانی بســامانی. در شــرایط 
نابسامان جنگی به دنیا آمده و در دوران سازندگی 
بــا تمــام فشــارهای اقتصــادی‌اش نوجوانی را 
گذرانده‌اند و اکنون هم که به جوانی رســیده‌اند، 
می‌بینند که در کشــور ما برای پولدارشــدن هر 
فاکتوری جز تلاش مورد نیاز اســت. وقتی آدم‌ها 
بی‌تلاش به چنین جایگاه‌هایی می‌رسند، طبیعی 
است دو جوان کم‌سن برای تجربه هم شده باشد، 

این بازی تلخ را آغاز کنند...
  این تلخی تاثیرش را در فیلم‌تان نیز گذاشته 
و از این رو است که می‌گویم »متولد 65« فیلم 

بدبین و تلخی است...
قطعا؛ من هم فکر می‌کنم تلخ است ولی به نظرم 
یک بازی تلخ است، نه یک تلخی غیرقابل تحمل. 
اینها متعلق به نســلی هســتند که بیشترشــان 
را می‌تــوان تحصیلکــرده نیز به شــمار آورد اما 
درنهایت یکی از آرزوهایشــان این است که حتی 
اگر شده برای چند ساعت، در یک خانه ‌تر و تمیز 

زندگی کنند. خود این موضوع تلخ است؛ نه؟
 ... و این یعنی که بــه کاراکترها ویژگی‌های 
نمونه‌ای هم بخشیده‌اید و تا حدی می‌توانند 

خصایص یک دهه را بازتاب دهند...
نمی‌شــود که کاراکتــر را از پیرامونش منفک 
کرد. نســلی که به‌خاطر دوره جنگ و سازندگی، 
نــه کودکی کــرده و نــه جوانــی و در شــرایط 
امروز چشــمش را باز می‌کنــد و می‌بیند فلانی 
خودرو مازراتی زیر پایش اســت و آن دیگری در 
پنت‌هاوس خیابان فرشــته زندگی می‌کند؛ حس 
می‌کند این همه تفاوت در ســطح زندگی‌ها  لابد 
از راه‌های غیرقانونی اســت. چنین می‌شــود که 
شــخصیت‌ها خیلی راحت به هم دروغ می‌گویند 

و سر هم کلاه می‌گذارند...
  یا مسائلی مثل فراخوان دهه شصتی‌ها و 

مسائل دیگر تبلیغاتی...
بله. اینها کارهــای تبلیغاتی اســت و کارهای 
اشــتباهی هم نیســتند. این‌که ســعی کردیم از 
ظرفیت‌هایی نظیر اســم و فضای عاشــقانه فیلم 
اســتفاده کنیــم، چیزی اضافــه بر خــود فیلم 
نبود و امکانی بــود که خود فیلــم در اختیارمان 
گذاشــته بود. این را باید یک بــار دیگر بگویم در 
ارایه هر محصولی باید فــوت و فنی به کار گرفته 
شــود و در کار ما نیز باید به‌هرحال شیطنت‌های 
تبلیغاتی خاصی انجام می‌شــد تا اسم فیلم پیش 
مخاطبان جا بیفتد. ما با این کار ســر تماشاگر را 
کلاه نگذاشــتیم، بلکه خواســتیم فضای فیلم را 

به مخاطب معرفی و برای دیــدن فیلم ترغیبش 
کنیم.

  می‌توانی به صراحــت بگویی نقطه آغاز این 
فیلم برای مجید توکلی کجا بود؟  

نقطه آغاز این فیلم آشــنایی با رضا میرکریمی 
بود. وقتی خلاصه داســتان را برای ایشان تعریف 
کردم، خوش‌شــان آمد و پــس از آن ابراز تمایل 
کردند تهیه‌کننده این کار باشــند. ولی در مراحل 
بعدی درگیری‌های کاری برای ایشــان پیش آمد 
و آقای عســگرپور را به‌عنوان تهیه‌کننده معرفی 
کردند خودشان هم در نقش مشــاورم به من در 

این فیلم کمک کردند.
  منظورم ایده اولیه و اصلی فیلم بود. این‌که 
دو جوان با نــام و حضوری جعلی وارد خانه‌ای 

شوند و...
همه‌گیرشدن اســتفاده از فضای مجازی نطفه 
ایده اولیه این فیلم را بــه وجود آورد؛ این‌که همه 
تلاش کردند خودشــان را در فضای مجازی طور 

دیگری معرفی کنند.
  خودتــان فیلمنامه را نوشــتید و بعد برای 
بازنویســی به خانم دارالشفایی دادید یا همه 

چیز مشترک پیش رفت؟
داســتان این گونه بود که ایــده اولیه و اصلی را 
با بزرگمهر حســین‌پور و پیمان قاســم‌خانی در 
میان گذاشــتم. ایــن دو  در شــکل‌گیری قصه و 
ایده خیلی به من کمک کردنــد. از یک جایی به 
بعد به کســی نیاز داشــتم که هم خلاق باشد و 

هم مثل خودم انگیزه داشــته باشد تا بتواند قصه 
را درک کند و بفهمد و نگویــد که چه؟ به‌صورت 
خیلی اتفاقی خانم دار‌الشــفایی را جایی دیدم و 
ایشان از این ایده اســتقبال کرد. طرح اولیه را که 
نوشت دیدم حرف هم را می‌فهمیم. قصه با چنین 
روندی شــکل گرفت. ایــن را نیز بایــد گفت که 
وقتی فیلمنامه‌نویس قصــه را درک کند و به قول 
معروف با آن حال کند، قطعا قصه مســیر خودش 

را می‌رود.
  فیلم‌تــان از جنس کارهایی اســت که در 
نقاط اوجش تماشــاگر را به انتظار فراتر رفتن 
از اندازه فعلی رخدادها و اتفاقات فیلم وادار 
می‌کند. واضح‌تر بگویم در حوالی پایان فیلم 
در اوج‌گیــری کشــمکش کاراکترها انتظار 
درگیری شــدیدتر و حتی قتل نیز وجود دارد 
اما همه چیز با حرف و ســخن گره‌گشــایی 

می‌شود...
در مرحله نوشتن فیلمنامه شخصا مشورت‌هایی 
می‌گرفتم. بــا خیلی‌ها نیز در ایــن موارد صحبت 
کردم و مشورت گرفتم. رامبد جوان یکی از آنهایی 
بود که پیشــنهاد داد این درگیــری به قتل منجر 
شــود. در همان زمان به رامبد هم گفتم شاید این 
اتفاق درجه یکی در روند فیلم باشــد ولی مال من 
و فیلم من نیســت. یعنی این جنس قصه‌گویی به 
حال من نمی‌خورد و اگر سراغش بروم شاید خراب 

کنم و چیز مزخرفی از آب دربیاید.
  سرمایه فیلم را به سیاق بیشتر فیلم اولی‌ها 

خودتان با معرفی سرمایه‌گذار تأمین کردید یا 
تهیه‌کننده در این بخش نیز یاری‌تان داد؟ 

بخشــی از ســرمایه فیلــم را به روال مرســوم 
اغلــب فیلم‌های اول مرکز ســینمای مســتند و 
نیمه‌حرفه‌ای تقبل کرد و بخشی دیگر را نیز آقای 

عسگرپور تهیه کردند...
  آیا بازتــاب مردمــی فیلم برای شــما و 
تهیه‌کننده‌تــان راضی‌کننده بوده اســت یا 

استقبال بیشتری را انتظار داشتید؟ 
از بازتابش بین مردم کــه قطعا راضی‌ام. فروش 
این فیلم بدون سوپراســتار و تبلیغــات آنچنانی 
تلویزیونــی و بیلبوردهای شــهری از مرز 600 و 
50میلیون تومان گذشــته که نشــان می‌دهد در 
ارتباط با مردم موفق بوده است. درواقع این فیلم را 
از نظر استقبال و ارتباط با مخاطب، نمونه موفقی 

می‌دانم.
  از نظر انتقادی چه؟ اســتقبال منتقدان به 

»متولد 65« چگونه بوده؟  
بازتاب انتقادی نیز خوب بوده. خدا را شــکر در 
نمایش جشنواره‌ای فیلم در برج‌میلاد خبرنگاران 
و منتقــدان واکنش‌هــای خوبی داشــتند و در 
یادداشت‌ها و نقدها نیز این اتفاق به خوبی نمایان 
بود. همچنین فیلم در جشــن منتقدان کاندیدای 
دریافت جوایزی بود که این نشــان می‌دهد ما در 
حد توان‌مان کارمان را درســت انجام دادیم و هم 
توانستیم ارتباط خوبی با مردم و هم رابطه سازنده 

و موفقی با منتقدان برقرار کنیم.

  نکته‌ای که در فیلم‌تان به روشــنی به چشم 
می‌خــورد و البته جزو ارزش‌هــای فیلم نیز 
هست، استفاده نکردن از چهره‌های همیشگی 
فیلم‌های به اصطلاح جوانانه ســینمای ایران 
اســت. این تصمیم به دلیل خواست خودتان 
و اقتضائــات فیلمنامه بود یا مثــا ناچاری 

اقتصادی چنین تصمیمی را باعث شد؟  
به‌نظــرم فیلمنامــه »متولــد 65« این جوری 
می‌طلبیــد. روزهایی کــه داشــتیم فیلمنامه را 
می‌نوشتیم در صحبت‌هایی که با آقای میرکریمی 
و سپس عسگرپور داشــتیم از ایشان نیز خواسته 
بودم در انتخاب بازیگران کار نباید سراغ بازیگران 
تکــراری و چهره‌های کلیشه‌شــده در ســینما و 
تلویزیون برویم. فیلم ما نیاز داشــت به بازیگرانی 
که قدرت بالایی در ترســیم کاراکترهایی چنین 
دشوار و پیچیده داشــته باشند؛ نه فقط چهره‌های 
شناخته‌شده. درواقع قصه فیلم چون بکر و برگرفته 
از قصه‌ای واقعی بود، ســعی کردیم از چهره‌هایی 
استفاده کنیم که شبیه چنین نقش‌هایی را تجربه 
نکرده باشــند. مثلا پدرام شــریفی بازیگر بسیار 
خوبی اســت. بازیگر تئاتر اســت و توانایی بسیار 

بالایی دارد و قصه را خوب پیش‌ می‌برد.
  اگر دوباره این فیلم را بسازید باز هم چنین 

تصمیمی می‌گیرید؟
 اگر 10 بار دیگر فیلم بســازم حتما نقش اصلی 
آن پدرام شــریفی خواهــد بود؛ در مورد ســایر 

نقش‌ها هم همین‌طور. 

مجید توکلی، کارگردان فیلم سینمایی متولد 65

فیلم من بدبین نیست، واقع‌بین است...
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نگار باباخانی| مجید توکلی در میان مطبوعاتی‌ها چهره آشنایی است. او مدت‌ها به‌عنوان روزنامه‌نگار فعالیت 
کرده، بنابراین شنیدن اخباری مبنی‌بر فیلمسازی او برای خیلی از روزنامه‌نگاران باعث کنجکاوی بود. اما او 
راهی را که در ذهن داشت با سرعتی قابل‌قبول پشت‌سر گذاشت و نشان داد میل فیلمسازی نه اشتیاقی آنی، 

که میلی ریشه‌دار در دل و ذهن او بوده است...
توکلی که پیش از »متولد 65« به‌عنوان نخستین فیلم بلندش چند فیلم کوتاه داستانی مثل پیتوک، دوئل و...؛ 
مستندهایی چون سرو ساعی، میم مثل سمیرا و البته سلطان و نیز فیلم تلویزیونی زیگراگ را جلوی دوربین 
برده بود؛ در »متولد 65« روایتی از داستان‌های عجیب متولدان دهه 60 را باز می‌گوید؛ داستان دختر و پسر 
جوانی که وانمود می‌کنند زوج جوان پولداری هستند و دنبال خودرو‌ها و خانه اعیانی برای سکونت می‌گردند. 
با راهنمایی یک بنگاهی، دو جوان وارد خانه‌ای اشــرافی می‌شوند که صاحب آن زن و مردی میانسال است. 
اما بازی کم‌کم جدی می‌شود ... توکلی که فیلمش در جشــنواره گذشته اکران نسبتا موفقی داشت بسان 
دیگر فیلمسازان فیلم اولی کارش را با دشواری آغاز کرده است. او در گفت‌وگویی گفته: فیلم خوب ساختن 
کار سختی است. تمایل ندارم غر بزنم. ما با آگاهی به این شــرایط وارد این کار شده‌ایم. قواعد بازی را از قبل 
می‌دانستیم و همه مصایب را به جان خریده‌ایم و نمی‌شود غر زد. اساسا نهضت فیلمسازی ما نیاز به تغییری 
بنیادی دارد. این تغییر یک روز اتفاق می‌افتد و روش فیلمســازی، پخش و اکران تبدیل به جریان دیگری 
می‌شود. نسلی آمده که خیلی پیشروتر و نزدیک‌تر به سینمای جهان و قواعد درام و قصه‌گویی است. نسل 
بعدی هم مصرانه‌تر و با سرعت بیشتری دارد می‌آید، ما هم اگر درنگ کنیم از نسل‌های بعدی جا می‌مانیم...  با 

این فیلمساز درباره نخستین فیلمش صحبت کرده‌ایم که با هم می‌خوانیم... 

ســینما چند کارکرد اصلی دارد. یکی از این کارکردها 
سرگرمی‌ســازی اســت و دیگری نقــش رســانه‌ای. با 
کارکردهای تاریخ‌نگارانه، انتقادی، اعتراضی و حتی هنری 
صرف کار نداریم. هر فیلمی در این میان یک راه را با توجه به 
نیات سازندگانش پی می‌گیرد و موفقیت یا ناموفق بودنش 
نیز در گرو میزان رسیدن به این قصد و میزان دستیابی‌اش 

به اهداف است...
اگر »متولد 65« را به‌عنوان فیلمی با هدف اکرانی موفق 
دارای کارکرد سرگرمی‌سازی بدانیم، باید در ارزیابی میزان 
موفقیت مجید توکلی در رسیدن به اهدافش بگوییم. فیلم 
متولد 65 در این امر نسبتا موفق بوده است. فیلم درباره زوج 
جوانی اســت که برای تفریح، دیگران را به اصطلاح سرکار 
می‌گذارند و این سرکارگذاشتن به‌عنوان بخش اعظمی از 
زمان فیلم، مفرح‌ترین لحظات آن و جذابیت اصلی‌اش خوب 
ازکاردرآمده و تماشاگر را وارد دنیایی پر از فریب و دروغ اما 
مفرح می‌کند و درنهایت هم به خواسته اصلی‌اش که همان 

سرگرم‌کردن مخاطب است، دست می‌یابد. این از این! 
فیلم اما در روایت این سرکارگذاشــتن و به نتیجه نهایی 
رســاندن آن با دشواری‌هایی مواجه اســت. رک بگویم در 
جاهایی تماشاگرش را خسته می‌کند و این بیش از هر عامل 
دیگر به کمبودهای ریتمی فیلم برمی‌گردد. درواقع مسأله 
اصلی که به جذابیت و کیفیت »متولد 65« لطمه می‌زند، 
افت ریتم آن از نیمه فیلم به بعد اســت. فیلم با ریتم نسبتا 
تندی آغاز می‌شود که در آن به نمایش شیطنت‌های افشار 
و نامزدش در جاهای مختلف پرداخته می‌شــود. اما وقتی 

ماجرای اصلی که زندانی‌شــدن آنها در خانه اســت، آغاز 
می‌شود، بر خلاف انتظار، ریتم به شدت کند می‌شود و حتی 
گاه به‌ نظر کشدار می‌رســد. علاوه بر این، فیلم در باورپذیر 
نشان دادن برخی ماجراها، مثلا در جایی که این دو خود را 
به‌عنوان جوانانی پولدار جا می‌زنند، موفق نیست. به‌عنوان 
نمونه، آیا واقعا باورپذیر است که دو جوان با سر و وضعی که 
چندان هم نشان‌دهنده ثروت نیست بتوانند صاحب بنگاه 
ماشین را راضی کنند تا با بی‌ام‌و دوری بزنند و آن را امتحان 
کنند، یا بنگاه معاملات املاک آنها را به‌عنوان مشتری واقعی 
آپارتمانی 400 متری در برجی در فرشــته بپذیرد؟ اینها 
چیزهای ریزی هستند که وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، 
بدل به مسائلی حل‌نشدنی می‌شــوند. این مشکل اصلی 
»متولد 65« است: جمع‌شدن مســائل ریز، بدون این‌که 
مشکل حادی در کار باشد اما همین کمبودهای جزیی وقتی 
کنار هم قرار می‌گیرند، کاری با فیلم می‌کنند که آدم آرزوی 

مشکل کم اما عمده را می‌کند!!
بیایید به جایی اشاره کنیم که این دو بعد از دیدن ‌خانه در 
فرشته به‌عنوان خریدار تصمیم می‌گیرند با هر ترفندی که 
شده در این خانه نهار بخورند، درنتیجه بازی راه می‌اندازند 
و شخصیت‌های دروغین خود را بســط می‌دهند، غافل از 
این‌که خانواده میزبان، این پسر را که افشار نام دارد با پسر 
مردی که سال‌ها پیش از آنها کلاهبرداری کرده است، اشتباه 
گرفته‌اند و از این فرصت اســتفاده می‌کنند تا پول‌شان را 
دوباره زنده کنند. همین موضوع یعنی جابه‌جایی کاراکترها 
از قدیم در تاریخ ســینما موقعیت‌های طنــز فراوانی را به 

وجود آورده اســت. در فیلم متولد ۶۵ نیز یکی از مایه‌های 
جذابیت این موقعیت تکراری اما بالقوه بامزه است؛ اما ایراد 
فیلمنامه این اســت که همه‌چیز برمبنای تصادف و اتفاق 
پیش می‌رود. وقوع یک تصادف که همه ماجرای فیلم حول 
آن بسط پیدا کند، قابل‌قبول است اما این‌که تمام فیلمنامه 
براســاس این تصادف‌های اتفاقی پیش برود، دور از منطق 
روایی است. این‌که افشار و خاطره به خانه خانواده‌ای می‌روند 
که سال‌هاست منتظر فرصتی هستند تا کلاهبردارشان را 
پیدا کنند، یک تصادف است؛ این‌که افشار از نامی استفاده 
می‌کند که درســت هم‌نام همین کلاهبردار اســت، یک 
اتفاق است، این‌که افشار ‌ســال تولدش را به خاطره دروغ 
گفته و تاریخی را استفاده می‌کند که ‌سال تولد پسر همین 
کلاهبردار اســت، اتفاق اســت، این‌که دروغ‌های افشار و 
خاطره کاملا با زندگی گذشته و حال این کلاهبردار مطابقت 
دارد، یک اتفاق اســت؛ یعنی تصادف و اتفاق پشت سر هم 
تا حدی که داستان معنای اصلی‌اش را از دست می‌دهد اما 
عجیب‌ترین این اتفاقات نامی است که افشار خودش را با آن 
معرفی کند. نام‌خانوادگی که چندان مصطلح نیست و این 
دقیقا نام همان کلاهبردار است. در این موارد است که منطق 
داستان لنگ می‌زند و اساســا مخاطب را به مطرح‌کردن 
سوال‌هایی وا‌می‌دارد که بسیار منطقی به نظر می‌رسند؛ چرا 
افشار و خاطره با فریاد درخواست کمک نمی‌کنند، چرا وقتی 
خاطره یا افشار فرصت فرار دارند، نمی‌روند و شناسنامه افشار 
را نمی‌آورند تا این بازی را هرچه زودتر تمام کنند؛ اصلا افشار 

چنین نام کمتر شنیده‌شده‌ای را از کجا آورده است؟
به هر حال؛ بگذریم. هر فیلمی میزان استعداد و توانایی 
فیلمســازش را با مخاطب در میان می‌گذارد. با همه این 
ایرادات، توکلی فیلم آبرومندی ساخته که ایراد دارد، ایرادات 
کمی هم ندارد. اما اینها توفیری در این‌که »متولد 65« یک 

فیلم آبرومند محترم است، ایجاد نمی‌کنند...
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نگاهی به فیلم متولد 65

امیدی که ناامید نمی‌شود
    آبرومند، محترم، پرایراد و خسته‌کننده!


